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چکیده
با توجه به اینکه در تمام کشورهای جهان، داشتن شناخت جامع متقابل میان مردم و دولت در میزان کارآمدی
و اثربخشی نظام مالیاتی تاثیر مستقیم دارد، بنابراین شناخت عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی امری ضروری
 است. برآیند شناخت و اعتمادسازی که منجر به افزایش سطح آگاهی شهروندان در زمینه ی اهمیت مالیات و 
                  پرداخت آن می شود را فرهنگ مالیاتی گویند. روش تحقیق از نوع کتابخانه ای و پرسشنامه ای می باشد.
  اجرای پرسشنامه روی 30 نفر نمونه بود که آلفای کرونباخ آن 85/0 بود. نتایج آزمون فرضیه ها که با استفاده 
  از کای دو و فریدمن انجام شده است؛ نشان دهنده ی متوسط بودن سطح فرهنگ مالیاتی در میان مردم و عدم
آگاهی از اهمیت پرداخت مالیات از عوامل بازدارنده فرهنگ مالیاتی می باشد. راهکارهایی از قبیل ساده سازی
متون قوانین مالیاتی، آموزش مردم، افزایش عدالت و کارکرد سازمان مالیاتی و صداقت و احساس مسئولیت 
مودیان در ارتقاء فرهنگ مالیاتی و به دنبال آن در افزایش وصول مالیاتی تاثیر بالقوه دارد.


                واژگان کلیدی: نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی، وصول مالیات.

1.          مقدمه

مالیات یک بعد اساسی از زندگی مدرن می باشد. مالیات یک نوع پرداختی است که از طریق افراد جامعه به دولت پرداخت می شود [Taylor, John, 1998]. مالیات سهمی است که به موجب آن افراد موظف هستند از درآمد یا دارایی خود به منظور تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند ]محمد رزاقی، 1375[.  
اهمیت مالیات تنها بعد کارآیی آن برای دولت نیست؛ بلکه اثار فشارهای ناشی از آن؛ عادلانه یا ناعادلانه بودن آن؛ تاثیر آن بر کارآیی اقتصادی؛ ایجاد انگیزه منفی یا مثبت برای فعالیت های گوناگون و امثال آن نیز مورد توجه است ]یدا... دادگر کرماجانی،1378[.  
درآمدهای مالیاتی مطمئن ترین و سالم ترین نوع درآمد برای دولت به حساب می آید. درواقع وصول مالیات از طرف دولت و پرداخت آن از سوی مردم نوعی همیاری و همکاری متقابل و مشترک بوده و هدف از آن تامین هزینه های عمومی و نیازهای اجتماعی است ]حاتمی زاده، غیبی، 1384[.
        شهروندان کشورهای پیشرفته به دلیل اعتقادی که به نقش مالیات در تامین رفاه عمومی و شاخص های اقتصادی کشورهای خود پیدا کرده اند؛ پرداخت مالیات به دولت را یکی از وظایف خود می دانند. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما به دلیل ضعف فرهنگ مالیاتی و پیچیده بودن قوانین و مقررات و سایر مسائل، نظام مالیاتی از کارآیی کمتری برخوردار است ]جلال آبادی، عزیزخانی،1384[.


2.         پیشینه تحقیق

در رابطه با فرهنگ مالیاتی به طور پراکنده پژوهش هایی صورت گرفته استSheffrin,] [Triest,2007. که خلاصه آن در چند کشور در جدول شماره 1 نشان داده ده است. 






جدول شماره 1: ویژگی های فرهنگ مالیاتی و راهکارهای ارتقای آن در کشورهای مختلف

	کشور
	ویزگی های شناسایی شده
	راه های ارتقاء
	محقق

	
آمریکا
	احساس نوعی مزاحمت، برخو.رد نامناسب با مالیات دهندگان، افزایش تعداد فرار مالیاتی، مسئولیت پذیری شهروندان، قوانین شفاف و قابل درک، عادلانه بودن قوانین
	اعمال راهکارهای تشویقی، برخورد مناسب، آموزش کارکنان
	


[Slemrod,1992]

	

روسیه


	عدم شفافیت و ضعف در سیستم اجرائی، مالیات غیر مستقیم، فرار مالیاتی، عدم صلاحیت مودیان، عدم وجود عدالت مالیاتی و عدم شفافیت در قوانین
	بازنگری در قوانین و اجرا، جذب افراد متخصص و آموزش کارکنان، اعمال سیاست های تشویقی
	


[Martinez,2000] 

	

اتریش



	احساس دین به جامعه، سیستم ناکارآمد مالیاتی،عدم وجود عدالت مالیاتی،احساس افتخار از نپرداختن مالیات، کارکرد نامناسب سازمان مالیاتی، عدم اعتماد به مسئولین مالیاتی، فرار مالیاتی، نرخ مالیاتی بالا، عدم وجود متخصصین کارآمد و باتجربه، بی اعتمادی مردم به سیاست های مالی دولت و فراگیر بودن فرار مالیاتی و پذیرفته شدن آن از نظر اجتماعی
	تنظیم مجدد قوانین و سیستم اجرایی، اعمال سیاست ها از قوانین تشویقی، آموزش و فرهنگ سازی مردم و مودیان مالیاتی
	




[Cnossen, 1990]

	

کرواسی

	فرار مالیاتی،روشهای نادرست اخذ مالیات، مقاومت در پرداخت، عدم توانایی پرداخت توسط مردم عادی، فساد مسئولان مالیاتی و بی عدالتی مالیاتی
	بازنگری در قوانین و اجرا، جذب افراد متعهد و کارآمد، آموزش کارکنان و ارائه تخفیف به مالیات دهندگان
	



[Keen, 1993]




همانطور که در جدول شماره 1 نمایش داده شده است؛ در کشورهای مطالعه شده نقش قوانین اجرایی و آموزش از اهمیت و ارزش بالاتری برخوردار می باشد. در نظام مالیاتی آمریکا به خاطر شفافیت قوانین مالیاتی در راهکارهای ارتقایی به آن توجهی نشده است. ویژگی های فرهنگ مالیاتی شناسایی شده که تا حدودی در بین کشورهای مختلف مشترک می باشند عبارتند از: فرار مالیاتی و برخورد نامناسب مسئولین مالیاتی، عدم وجود قوانین شفاف و نبودن عدالت مالیاتی. 
همچنین نتیجه ی تحقیقات گروهی از اقتصاددانان که در رابطه با فرهنگ مالیاتی می باشد، در جدول شماره 2 بیان شده است.

جدول شماره 2: پیشینه تحقیق

	اقتصاددان
	نتایج تحقیقات
	محقق

	شامپیتر
	فرهنگ مالیاتی را فقط برای درجه ای از پیشرفته بودن نظام مالیاتی می توان به کار برد.
	
[Schampiter Joseph, 1950]

	اسپیتالر
	فرهنگ مالیاتی تحت تاثیر مسائل اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی، روانشناسی و تفاوت های عمومی و متداول دیگری در هر کشور قرار می گیرد.
	
[Spitalar Lari,1997]


	آلونز
	فرهنگ مالیاتی مبین و تجلی از خلاقیت و خصوصیات درونی افرادی است که قوانین را وضع و نظام مالیاتی را طراحی می کنند.
	
[Paush Allons, 2001]


	کامدسوس
	با شفاف سازی فرهنگ مالیاتی و آموزش این قوانین می توان به ببود فرهنگ مالیاتی پرداخت.
	[Comdesus Michael, 1997]


	تانزی
	درک فرهنگ مالیاتی یک کشور نیازمند آگاهی دادن اطلاعات و قوانین مالیاتی به مودیان می باشد.
	[Tanzi Vito, 2000]


	برگر
	هرچه تمایل به پرداخت مالیات در طول زمان بیشتر شود، این تمایل به پرداخت را می توان به عنوان عامل ارتقاء فرهنگ مالیاتی در نظر گرفت.
	
[Roman Burger, 2000]





3.         فرهنگ مالیاتی

فرهنگ یک متغیر حیاتی برای توضیح چگونگی تعاملات اجتماعی است. فرهنگ به عنوان یک ارزش مشترک در جامعه تعریف می شود.فرهنگ مالیاتی آمیخته ای از نگرش ها،باورها، اعتقادات، کنش ها و عکس العمل هایی است که ما نسبت به سیستم مالیاتی پیدا می کنیم و در طی آن یاد می گیریم که در قبال نظام مالیاتی چه وظایفی داریم و چه نقشی بر عهده داریم.
فرهنگ مالیاتی خاص یک کشور را می توان به عنوان تمامی موسسات رسمی و غیررسمی مرتبط با سیستم مالیاتی ملی و عملکرد آن، شامل وابستگی ها و روابط ایجاد شده توسط تعاملات مداومش در نظر گرفت[Nerre, Birger.2001] . تلاش در جهت ایجاد فرهنگ مالیاتی پیشرو و قوی در کشور می تواند تاثیر مهمی در کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد کنترل های موثر داشته باشد، که نتیجه آن افزایش عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و گسترش چتر مالیاتی و تمکین مالیاتی
 می باشد. در نتیجه هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی و تاثیر آن بر نظام مالیاتی می باشد. در چند دهه ی اخیر به فرهنگ مالیاتی توجه ویژه ای شده است و علت آن رامی توان وجود نارسایی در نظام مالیاتی کشورها دانست. این نارسایی ها شامل مشکلات فرهنگی، مشکلات قوانین مالیاتی و مشکلات اجرایی می باشند  .[Radaev, Vadim .2001]
        فرآیند فرهنگ مالیاتی به دو صورت بیان می شود: 1) وجود دولتی قوی که نقش ها و وظایف 
هر گروه را مشخص کند؛ 2)مالیات دهندگان که از قوانین مالیاتی و سیاست گذاران امر مالیاتی اثر می 
پذیرند. در شکل شماره 1 عوامل تشکیل دهنده ی فرهنگ مالیاتی را نشان می دهد.
[image: ]

شکل 1: عوامل تشکیل دهنده فرهنگ مالیاتی

یک عامل بسیار مهم در ترویج فرهنگ پرداخت مالیات در کشورهای پیشرفته، وجود سازمانهای نظارتی قدرتمند بر نحوه مصرف مالیات در این کشورها است که عملکرد آنها مالیات دهندگان را مطمئن می سازد که مالیات های آن ها دقیقا برای همان مصارفی که در بودجه دولت ها منظور شده است، پرداخت می شود. بنابراین یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی در این کشورها، وجود فرهنگ بسیار نیرومند در پرداخت مالیات به دولت است تا حدی که طفره رفتن از پرداخت مالیات در فرهنگ اجتماعی شهروندان آنها عملی زشت و ناپسند و غیرقابل گذشت می شود. 
یکی از مشکلات عمده سیستم مالیاتی، ذهنیت منفی مردم نسبت به بحث مالیات است. مؤدیان به مأموران مالیاتی به عنوان افرادی نگاه می کنند که از طرف دولت مأمور شده اند تا سرمایه هایشان را از آنان بگیرند. این ذهنیت سابقه تاریخی دارد و هنوز بعد از گذشت سالهای طولانی مردم بر این باورند که مالیات نوعی پول زور است. زدودن این اندیشه و تغییر در نگرش و باور مؤدیان و ایجاد دیدگاهی مثبت، میتواند گام مهمی به سوی فرهنگ سازی مالیاتی باشد.
عدالت مالیاتی به معنی توزیع مجدد درآمد از طبقات بالاتر به پایین تر می باشد . ایجاد مکانیسم و چرخه مناسب و تقویت فرهنگ مالیاتی به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی که در آن به جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمد نفتی در پوشش بودجه عمومی دولت تاکید شده است، کمك شایانی خواهد کرد.
فاکتورهای اقتصادی نیز به نوبه خود می تواند در توسعه و گسترش فرهنگ مالیاتی نقش به سزایی ایفا کند. عوامل مهم در این مورد اشتغال کامل، سیاست های ضد تورمی و درآمد بالای افراد جامعه است. در شرایط رکود و بیکاری وصول درآمدهای مالیاتی سخت خواهد بود و لازم است دولت ها در چنین شرایطی موضع سرسخت و غیر منطقی را در مقابل مودیان به کار نبرند. 


4.         ویژگی های یك فرهنگ مالیاتی مطلوب

قبل از بحث در مورد راهکارهای ارتقای فرهنگ مالیاتی، باید بدانیم یك فرهنگ مالیاتی مطلوب دارای چه ویژگیهایی است. فرهنگ مالیاتی هنگامی کارآمد است که افراد جامعه را ملزم به رعایت موارد زیر کند:
- نسبت به تمام درآمدها و دارایی هایی که مشمول مالیات می شوند، مالیات خود را پرداخت کند.
- هرگاه شروع به فعالیت و کسبی می کنند، به اداره مالیات گزارش بدهند.
- وظایف خود را در قبال نظام مالیاتی به نحو احسن انجام دهند.
- کتمان درآمد نکنند.
- در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس درآمدهای واقعی تنظیم و به حوزه مالیاتی تحویل دهند.
 - مالیات خود را در موعد مقرر پرداخت و با ادارات امور مالیاتی در تشخیص مالیات همکاری کنند.


5.         عوامل مؤثر درون سازمانی جهت ایجاد و توسعه فرهنگ مالیاتی 

الف- مدیریت و نگرش مدیران سازمان نسبت به فرهنگ مالیاتی:
مدیران ارشد سازمانی می توانند با دیدگاه های سازنده فرهنگی خود نسبت به مقوله مالیات، گام مهمی برای توسعه و ترویج فرهنگ مالیاتی بردارند، زیرا فرهنگ مالیاتی زمانی قوام می گیرد که سیاست سازمان برای ارتقا و رشد فرهنگ مالیاتی چه در داخل و چه در خارج از سازمان  توسط مدیران مالیاتی سمت و سو گرفته باشد. به تعبیر دیگر رؤسای سازمان باید بر این باور باشند که یکی از مشکلات اصلی سیستم مالیاتی که  باید برای حل آن گام های اساسی بردارند، فرهنگ مالیاتی است.

ب- روابط عمومی سازمان امور مالیاتی:
وجود یك روابط عمومی بسیار قوی می تواند عامل مهمی در تکوین فرهنگ مالیاتی باشد. با توجه به نقش بسیار مهم و خطیر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در بخش فرهنگ مالیاتی به نظر می رسد؛ بهتر است به مواردی که در آن می تواند مؤثرتر عمل کند، بپردازد. ضمن اینکه  گاها برخی از این موارد علاوه بر روابط عمومی به سایر بخش های مالیاتی مانند مدیران و کارکنان مالیاتی و نیز به بخش هایی خارج از سازمان  ارتباط دارد که این مطلب حاکی از چند وجهی بودن بخش روابط عمومی است.

پ- معرفی مؤدیان نمونه:
سازمان امور مالیاتی می تواند با معرفی مؤدیان نمونه مالیاتی و انتخاب یك مؤدی نمونه برتر از هر اداره کل مالیاتی، فاصله ایجاد شده بین مؤدی و سازمان مالیاتی را کم کند و نشان دهد که سازمان علاوه بر دریافت مالیات به جنبه های فرهنگی، ذهنی و رفتاری مالیات دهندگان نیز  اهمیت می دهد. همچنین با تشویق مادی مؤدیان به صورت های مختلف ( بخشش جرایم، تقسیط های طولانی مدت و دادن پاداش های مالی)، عاملی برای افزایش مشارکت مؤدیان یا سیستم مالیاتی ایجاد کند.




6.         عوامل مؤثر برون سازمانی ( عوامل فرهنگی و اقتصادی) 

الف- آموزش و پرورش:
مردم ملزم به آموختن قوانین و قراردادهای اجتماعی هستند و مالیات به عنوان یکی از قوانین اجتماعی، نیازمند آموزش همگانی به مردم است.  مالیات یکی از بزرگترین موارد اقتصادی و اجتماعی است و دلایل پرداخت مالیات باید به دانش آموزان، آموزش داده شود، اما متأسفانه در نظام  آموزشی ایران چه در دوره دبیرستان و چه در دانشگاه ها به طور جامع و کامل آموزش مالیات نهادینه نشده است.

ب- وسایل ارتباط جمعی:  
در بحث فرهنگ مالیاتی هدف این است که بتوانیم از وسایل ارتباط جمعی برای فرهنگ سازی و به فعلیت درآوردن ظرفیت بالقوه فرهنگ مالیاتی  استفاده کنیم. اولین مساله ای که خود را نمایان می سازد، این است که متأسفانه آمار دقیقی از وضعیت مخاطبان رسانه های ارتباط جمعی به خصوص مؤدیان مالیاتی وجود ندارد. اینکه مخاطبان ما از چه گروه سنی، گرایش فکری، میزان تحصیلات، شغل و... تشکیل یافته اند، اطلاعی در دست نداریم، در نتیجه نمی توان برای آن ها برنامه ریزی کرد. نکته بعدی این است که صرف نظر از وجود یا عدم اطلاعات دقیق و کافی در مورد مؤدیان، وسایل ارتباط جمعی نیز گام چندان مؤثری در ترویج فرهنگ مالیاتی برنداشته است، البته در میان وسایل ارتباط جمعی، روزنامه ها در زمینه مالیات هر از گاهی مطالبی  می نویسند، اما مطالب نگارش یافته در زمینه فرهنگ سازی مالیاتی نیست و بیشتر به عناوین اخبار مالیاتی یا انتقاد از برخی قوانین مالیاتی اشاره  دارد.

پ- تبلیغات:
یکی از کارهای مهمی که سازمان امور مالیاتی در استراتژی های کوتاه مدت خود می تواند از آن بهره مند شود، کارهای تبلیغاتی از قبیل تهیه بروشور، پوستر، چاپ جزوات آموزشی و... است. با انجام تبلیغات منظم، پایدار و گسترده، میزان آگاهی مؤدیان مالیاتی افزایش یافته و رفتار مالیاتی آنان در جهت اهداف سازمان مالیاتی شکل میگیرد.

ت-اتحادیه ها:
اتحادیه ها می  توانند نقش بسیار مهمی در فرهنگ سازی ایفا کنند. تجریه نشان داده است که اعضای اتحادیه ها تابع اتحادیه های خود هستند، زیرا  آن ها را نماینده ای می دانند که خود انتخاب کرده اند و از این رو تصمیمات آنان را جهت منافع خود قلمداد و آن ها را اجرا می کنند. در رابطه با  اتحادیه ها می توان با تهیه جزوات آموزشی درخصوص مالیات، قوانین مالیاتی و... به اعضای اتحادیه آموزش داد و از این طریق میزان آشنایی آنان را با قوانین، مقررات و وظایف مالیاتی بالا برد. 

ث- عوامل اقتصادی:
عوامل مهم در این مورد اشتغال کامل، سیاست های ضد تورمی و درآمد بالای افراد جامعه است. اصولا وصول مالیات ها و قوانین مالیاتی که توسط دست اندرکاران و مسئولین امر تهیه و  تنظیم می شود، در شرایطی قابل اجرا است که اشتغال کامل و میزان تورم در کنترل دولت باشد. در چنین وضعیتی ظرفیت های اقتصادی و تولیدی جامعه در حد شکوفایی هستند و مالیات به عنوان عامل مؤثر در این شکوفایی نقش به  سزایی ایفا می کند. اگر جامعه در وضعیتی قرار گرفته باشد که اشتغال ناقص و تورم شدید، باعث توزیع مجدد درآمد و ثروت بدون توجه به ضابطه کار و کارآیی شود، این توزیع مجدد در بسیاری از موارد از نظر اجتماعی غیرعادلانه است. در تورم، درآمد پاره ای از افراد کمتر از  نرخ تورم و درآمد برخی بیش از نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
گروه اول که افراد مزد بگیر و حقوق  بگیر، معلمان، اساتید دانشگ اهها، کارمندان و... را شامل می  شود، از تورم زیان خواهند دید، ولی دسته دیگر که  اکثراً در خدمات تجاری، بازرگانی و به ویژه واسطه گری به کار مشغول هستند، افزایش بادآورده و چشم گیری را در درآمدهای خود شاهد خواهند  بود. چنین تغییراتی می تواند آثار روانی بسیار مضری در سطح جامعه و در نگرش و باورهای مردم بگذارد و این تأثیر بر فرهنگ مالیاتی آثار مخربی خواهد گذاشت. از این رو دولت در این زمان باید اصلاحاتی را در زمینه قوانین مالیاتی از جمله معافیت افراد کم درآمد، افزایش نرخ مالیاتی  بعضی مشاغل و ایجاد پایه های مالیاتی جدید برای کنترل تورم انجام دهد.

ج-عدالت مالیاتی:
یکی از مواردی که اکثر مؤدیان مالیاتی در اعتراض به مالیات خود عنوان می  کنند، این است که مالیات  های آنان با سایر مشاغل هم صنف خود نابرابر و تبعیض آمیز است. از این رو در زمینه تشخیص و تعیین مالیات باید توجه خاص و ویژه به این مسأله داشت و سازمان مالیاتی حتی المقدور باید با در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات و به ویژه برقراری سیستم جامع اطلاعات مؤدیان، از بروز هرگونه عامل تبعیض و  احساس بی عدالتی در این سیستم جلوگیری کند، زیرا اگر نگرش مردم نسبت به مالیات عادلانه و منصفانه باشد، در پرداخت مالیات احساس رضایت و خشنودی خواهند کرد و این خود در توسعه و گسترش فرهنگ پرداخت مالیات مؤثر خواهد بود.

چ- اعتمادسازی:
اگر مردم به دولت مردان خود و  دستاندرکاران امور مالیات اعتماد داشته و این اعتماد به صورت یك باور و نگرش عمومی در اذهان مردم شکل گرفته باشد، در انجام وظایف خود احساس مسئولیت می کنند و پرداخت مالیات با کمترین هزینه و با رضای قلبی صورت می گیرد.
مرحله اول به ارباب رجوع و مودیان خود اعتماد و به سخنان آنان توجه کند،زیرا قدم اول را باید مأموران امور مالیاتی بردارند. وقتی پل اعتماد ایجاد شد، در نتیجه آنان با کمال صداقت و شهامت درآمد و معاملات خود را اعلام و با در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک خود، مأموران مالیاتی  را در مسیر تشخیص درست و واقعی راهنمایی می کنند. 
عوامل زیر در ایجاد اعتمادسازی میان مؤدیان سازمان امور مالیاتی مؤثر است: 
الف: اطلاع رسانی، آموزش و ارائه خدمات مالیاتی به مؤدیان و شهروندان
ب: اطلاع رسانی از خط مشی ها و اهداف دولت در زمینه مالیات و همچنین تأمین هزینه هایی که از طریق مالیات جبران می شود. 
ج: کیفیت و درستی اطلاعات ارائه شده برای برنامه های کمك به مؤدیان.
د: جلوگیری از سیاست های اجرایی تبعیض آمیز.
ه: تسهیل و سادگی هرچه بیشتر قوانین و روشهای اجرایی.
و: عادلانه و واقعی کردن نرخ ها و ضرایب مالیاتی.


7.         روش تحقیق

تحقيق حاضر از نوع توصيفي-كاربردي بـوده كـه طـي آن جهت جمع آوري اطلاعات و تدوين فرضيه ها و تدوين مدل تحقیق  از روش های کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی  استفاده شده اسـت. برای جمع آوری اطلاعات روش های مختلفي وجود دارد. با توجه به اينكه در اغلب موارد تماس مستقيم با آزمودنيها وقت گيـر، گران و گاهی غیرممکن است از پرسشنامه استفاده مي شود ]نادري و سيف نراقـي، 1375). در تحقیق حاضر نيز براي جمع آوری اطلاعات از اسناد و پرسشنامه استفاده شده است.پرسشنامه مذکور از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان می باشد. بخش دوم پرسشنامه نیز مربوط به سنجش متغیرهای فرضیه های تحقیق می باشند که به صورت طیف لیکرت درجه بندی شده اند.

7-1.         جامعه و نمونه آماری

جامعه مورد نظر در تحقيق حاضر افرادی را در کل کشور شامل مي شود كه در كادر مالياتي اداره كل امور اقتصادی و دارایی و در امور مربوط به تعیین و تشخیص مالیات، وصول ماليات، اداره اطلاعـات و خـدمات ماليـاتي فعاليـت داشته اند؛ از جمله این افراد عبارت اند از: مميــزين، سرمميزين، مميزين كل، كارشناسان ماليـاتي و همچنـين موديان مالياتي. از آنجا كه گردآوري اطلاعات از تمام افراد درگیر در کادر مالیاتی به جهت زمان و هزینه و گستردگی امکان پذیر نبود؛ بنابراین شایسته ترین انتخاب، بررسی و مطالعه بر روی گروه موردنظر می باشد که از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای به ترتیب زیر استفاده شده است: جامعه آماري (30 استان كشور) بر اساس سهم درآمد مالياتي هر استان به كل درآمدهاي مالياتي كشور به سه گروه استانهای با درآمد مالیاتی بالا، متوسـط و پـايين تقسيم شد (جدول شمارة 3).

جدول شمارة 3 : تقسيم بندي استانها بر اساس درآمد مالياتي و تعداد آنها در هر گروه)

	درآمد مالياتي كم
	درآمدمالياتي متوسط

	درآمد مالیاتی بالا
	

	ايلام- قم
چهارمحال بختياري
سمنان-كرمانشاه
كهكلويه وبويراحمد
خراسان شمالی
خراسان جنوبي- لرستان
گلستان- اردبيل
سيستان و بلوچستان-
آذربایجان غربی
	قزوين
همدان
زنجان
بوشهر
یزد
كرمان
مازندران
	گیلان
آذربایجان شرقی
خوزستان
فارس
خراسان رضوی
مرکزی
تهران
اصفهان
هرمزگان
	



استانها



نمونه آماري در اين تحقيق تعداد 628 نفر مي باشد كه براساس رابطه نمونه گیری ارائه شده توسط كرجسي و مورگان به صورت زير به دست آمده است [خوي نژاد، 1380].
[image: ]
پس از به دست آورن عدد67/627 و گردشده آن (628 ) و مشخص شدن تعداد نمونه آماري  و سهم هریک از استانها به تفکیک جامعه آماری از طریق رابطه 628× n/N مشخص شد. بر اساس مراحل فوق و با توجه به امکان دسترسی به اداره امور اقتصادی و دارایی استانها، نمونه آماری این تحقیق را استانهای تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی (گــروه استانهاي با درآمد مالياتي بالا)، سـمنان، قـم، چهارمحـال بختياري (از گروه استانهاي با درآمد مالياتي پايين)، كرمان و زنجان(از گـروه اسـتانهاي بـا درآمـد ماليـاتي متوسـط) تشكيل مي دهند. پس از پيگيريهاي مستمر 530 عـدد از پرسشنامه ها كه با دقت پرشده بود؛ بازگردانده شد. لازم به توضيح است كه تعداد 98 پرسشنامه به جهت ناقص بودن از تحلیل خارج گردید و تحلیل با 530 پرسشنامه به انجام رسید. جهت تعيين روايي و پايـايي ابتـدا پرسـشنامه مربـوط بـه عوامل فرهنگ مالياتي كه بر اساس مبـاني نظـري تحقيـق سئوالات و گزينه ها طرح و در میان اهل خبره توزيع شد تا ضمن پاسخگوئي به سوالات نقطه نظرات خود را به طور مكتوب اعلام نمايند. پرسشنامه هاي مربوطه پس از اعمال اصلاحات لازم در ميــان 30 نفــر از موديــان و كارشناسان جهت اجراي آزمايشي توزيع گرديد كه پايـايي آن بــه ميــزان 85/0 توســط نــرم افــزار SPSS نــسخه 13محاسبه گرديد. جهت آزمون فرضیات نيـز از آزمـون كاي دو و فريدمن استفاده شده است.


8.        یافته ها

طبق جدول شماره 4 مشخص مي گردد كه پايين ترین ميانگين مربوط به سطح فرهنگ مالياتي است كه كمتـر از متوسط (67/1) مي باشد و بالاترين ميانگين نيز مربوط به تأثير افزايش عدالت و كاركرد سـازمان ماليـاتي در ارتقاء فرهنگ مالیاتی است که مقدار آن (43/3) مي باشد.


جدول شمارة 4 : آمار توصیفی

	بيشترين
	    کمترین
	انحراف استاندارد
	میانگین
	تعداد
	     فرضيه هاي تحقيق

	4
	1
	0/86
	1/67
	530
	سطح فرهنگ مالیاتی در ميان مردم بالاست

	4
	1
	0/81


	3/30
	530
	بي اطلاعي مـردم از اهميـت پرداخت ماليات يكي از عوامل بازدارنــده فرهنــگ ماليــاتي است

	4
	1
	1/31
	2/46
	530
	ساده سازی متون قوانين مالياتي و منطقي كردن مراحل اخذ ماليات در ارتقـاء فرهنگ مالياتي تاثيردارد

	4
	1
	1/09
	3/19
	530
	آموزش مردم با قوانین مالیاتی، مشکلات مامور تشخیص را کم کرده و در ارتقاء فرهنگ ماليـاتي مـوثر است

	4
	1
	0/63
	3/43
	530
	افزایش عدالت و کارکرد  ســازمان ماليــاتي در ارتقــاء فرهنگ مالياتي تاثير دارد

	4
	1
	1/20
	2/67
	530
	صداقت و احساس مـسئوليت موديان يكي از عوامل ارتقـاء فرهنگ مالياتي است





جهت آزمون فرضيه ها ازآزمون كاي دو با نرم افـزار SPSS استفاده شده است. كاي دو هريـك از فرضـيه هـا محاسـبه شده و اطلاعات مربوط به محاسبه مشخـصه آمـاري بـراي فرضيه ها بـا توجـه بـه خروجـي SPSS بـه شـرح جـدول شمارة (5) مي باشد. 
 جدول شمارة 5 : آزمون آماری فرضیه های تحقیق

	
	
سطح فرهنگ مالیاتی
	صداقت و 
مسئوليت 
موديان 
مالياتي
	
عدالت و   کارکرد سازمان مالیاتی
	
آموزش قوانین و مقررات 
	
ساده سازی قوانین
	
بی اطلاعی از اهمیت مالیات

	Chi-Square 
df 
 .Asymp. Sig 
	323.  
328 
3 
000 . 
	53. 517 
3 
000 . 
	404. 264 
3 
000 . 
	311.  
102 
3 
000 . 
	130.  
607 
3 
000 . 
	91. 215 
2 
000 .



طبق جدول بالا، تمام فرضیه های تحقیق در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار هستند و از آزمون فریدمن جهت سنجش یکسان بودن نظر پاسخگویان استفاده شده که در جدول شماره 6 و 7 نشان داده شده است.
جدول شمارة 6 : آزمون فریدمن-رتبه ها
	رتبه ميانگين
	مولفه ها

	49 .9
55 .5
22 .4
37 .5
49 .2
27 .5
69 .3
	آموزش قوانين و مقررات
عدالت و كاركرد سازمان مالياتي 
صداقت و مسئولیت مودیان مالیاتی
ارتقاء فرهنگ مالیایی 
سطح فرهنگ مالياتي
بي اطلاعي از اهميت ماليات
ساده سازي قوانين




جدول شمارة 7 : آماره آزمون
	529 
 .897 
 371 
 6 
0/000
	تعداد  
كاي دو  
درجه آزادي  
سطح معني داري 


             بر طبق اين آزمـون احتمـال تـصادفي بـودن تفـاوت حاصل بين مجموع رتبه هاي پاسخ هاي افراد صفر می باشد و تفاوت بين رتبه ها با بيش از 99 درصد اطمینان معنی دار مي باشد. 


8-1.         فرضیه یک: سطح فرهنگ مالیاتی در میان مردم بالاست

با توجه بـه نتـايج محاسـبه جـدول شـمارة (5) مـشخص ميگردد كه پايين تر از حد متوسط بودن سـطح فرهنـگ  مالياتي معني دار استو علت آن نیز عدم کوشش لازم در ارتباط با ارتقاء فرهنگ ماليـاتي می باشد.مـردم از فرهنـگ ماليـاتي پـاييني برخـوردار هستند. بنابر نظر ويتو تـانزي نيـز در كـشورهاي در حـال توسعه سطح فرهنگ مالياتي پايين مـي باشـد [Wartick, 2008,]. بنـابراين لازم اسـت مـسئولان ماليـاتي براي فرهنگ سـازي و نهادينـه کردن ارزش ها و باورهای مناسب و مطلوب مالياتي تلاش كنند.


8-2.         فرضیه دو: عدم اطلاع مـردم از اهميـت پرداخـت ماليات از عوامل بازدارنده ارتقاي فرهنـگ ماليـاتي است

با توجه به نتايج آزمون و با 99 درصد اطمینان می توان گفت كه اين فرضيه تاييد شـده اسـت. عدم اطلاع مردم از اهميت پرداخت مالیات یکی از عوامل بازدارنده فرهنگ مالياتي است. موديان مالياتي به علت عدم آگاهی و آموزش لازم از اهميت پرداخت ماليات به ارتقائ لازم در زمینه فرهنگ مالياتي نرسیده اند. با توجه به اینکه مردم پرداخت ماليـات را از دسـت دادن سـرمايه خـود مي دانند و بر این باور هستند که هرکس باید برحسب توانایی خود مالیات دهد. در نتیجه میزان مالیات طبقه مرفه بیشتر می شود، در حالیکه در حال حاضر بیشترین پرداخت کنندگان مالیات طبقه متوسط و کارمندان هستند. بنابراین سازمان مالیاتی با برنامه ریزی دقیق قادر خواهد بود تا پرداخت مالیات را به یک ارزش و اعتقاد تبدیل کند.


8-3         فرضیه سه: منطقی کردن مراحل اخذ مالیات و ساده سازی قوانین مالیاتی در ارتقاء فرهنـگ  مالياتي تاثير دارد

مطابق جدول شماره (5) این فرضیه هم با 99 درصد اطمینان پذیرفته شده است. به علت پیچیدگی و غیرقابل فهم بودن قـوانين ماليـاتي، فرهنگ مالياتي در ميان موديان مالياتي ارتقا نيافتـه است. براي پرداخت داوطلبانـه مالیات از سوی مردم  ارائه خدمات سریع و بیطرف و همچنين هماهنگي نزدیک و همکاری و مشارکت با آنها شرط اصـلي مـي باشـد. ارائـه خـدمت بـه موديان ميزان اطاعت از قوانين را بـالابرده، اعتمـاد آنهـا را جلب كرده و تحمل تمكين و پرداخـت ماليـات را سـهل تـر ميسازد [Birger & Nerré, 2001]. بنابراين رفع ابهامات در قوانین مالیاتی در ارتقائ این فرهنگ نقش اساسی دارد.


8-4.         فرضیه چهار: آموزش مـردم بـا قوانین مالياتي در ارتقاي فرهنگ مالياتي نيز موثر است

این  فرضیه نیز سطح اطمینان 99درصد را دارد.عدم اطلاع مردم از قوانین مالیاتی یکی از عوامل مهم در بروز مشکلات تشخیص برای ماموران مالياتي است، بنابراين ميتوان از رسانه های مختلف از جمله راديو و تلويزيون يا از طریق مسئولین در سمت های مختلف استفاده کرد. 


8-5.         فرضیه پنج: افزايش عدالت و كاركرد سازمان مالياتي در ارتقاء فرهنگ مالياتي تاثيردارد

 نتيجه آزمون اين فرضيه نشان مي دهد که با 99درصد اطمینان مورد قبول واقع شده است یعنی با افزایش کارکرد سازمان مالیاتی به وسیله مشخص کردن نحوه خرج کرد مالیات در جامعه، افزایش اعتمـاد موديـان بـه مسئولين مالياتي، کاهش تبعیضات و رشـوه در سـازمان  مالياتي و غيره. . . مي توان تمايل به پرداخـت ماليـات را در بين موديان بيشتر كرد و از اين طريق بـه ارتقـاء فرهنـگ  مالياتي كمك نمود. 


8-6.         فرضیه شش: حس مسئولیت و صداقت مودیان از عوامل ارتقای فرهنگ مالیاتی است

نتيجه آزمون اين فرضيه نشان مي دهد كه اين فرضيه نيز با 99درصد اطمينان تاييد شده است یعنی بالا بودن حس مسئولیت و احساس دین به جامعه می تواند در افزایش تمایل به پرداخت مالیات که خود عاملی در جهت ارتقای فرهنگ مالیاتی خواهد بود. از بين عوامل تاثيرگذار بر فرهنگ مالياتي عامل عدالت و كاركرد سازمان مالياتي بيشترين تاثير را در ارتقاء فرهنگ مالياتي در ايران  دارد .سازمان مالياتي ميتواند به گونه ای عمل کند که پرداخت ماليات  به یک باور، ارزش و اعتقاد در بين موديان درآيد.


9.         نتیجه گیری
  
مالیات یکی از بهترین و توانمندترین ابزار اقتصادی با کارکردهای گوناگون است که باعث تنظیم اقتصاد جامعه می شود. هدف از خدمات به مودیان مالیاتی دستیابی وضعیتها در نظام مالیاتی است که پیروی و تمکین از قوانین مالیاتی را برای مودیان به  سادگی میسر می سازد تا مودیان بتوانند داوطلبانه به تکالیف و تعهدات قانونی خود عمل کنند. در این پژوهش تلاش کردیم تا عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی را بیابیم و به بررسی تاثیر این عوامل بر نظام مالیاتی و وصول مالیات ها بپردازیم. مشخص شد که از میان عوامل موثر بر فرهنگ ، عامل اجتماعی شدن بیشترین نقش را داشته است. در واقع برنامه ریزان در جهت وصولی مالیات ها باید بر عوامل  اجتماعی شدن بیش از سایر عوامل تامل کنند و از آن استفاده بهینه نمایند. یکی از عوامل اجتماعی شدن در افرایش فرهنگ مالیاتی  همکاران صنفی است و اتحادیه های صنفی می توانند با آموزش اعضای خود این روند را هرچه بیشتر پربار نمایند. اتحادیه های صنفی به  عنوان مراکز قدرتمند که اعضای خود را در سیطره اختیار خود دارند می توانند به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند و بازوی سازمان امور  مالیاتی ایفای نقش کنند. مودیان مالیاتی از اتحادیه های صنفی خود بسیار حرف شنوی دارند و با کار فرهنگی و تقویت مبانی مالیاتی در  اتحادیه ها می توان به یك تحول در عرصه مالیاتی رسید.
تشویق و تقدیر از مودیان خوش حساب می تواند دولت را در رسیدن به فرهنگ مالیاتی و به موازات آن در نظام مالیاتی یاری نماید. بنابراین بهتر است به مودیان خوش حساب به عنوان ابزار و سیاست های مالیاتی جهت تشویق استفاده نمود. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ مالیاتی رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی ( اعم از رادیو، تلویزیون، کتاب، مجله، روزنامه و ...) هستند  که با تامین اعتبار مالی در جهت تهیه برنامه هایی با محوریت مالیات می توان نقش بسزایی در این عرصه ایفا کرد.

بررسی ها نشان داد که سطح فرهنگ مالیاتی در میان جامعه مورد مطالعه پایین تر از حد متوسـط مي باشد. تحقیقات نشان داد که کمبود دانش و آگاهی باعث بی توجهی به اهمیت پرداخت مالیات می شود. بر طبق نظر پاسخ دهندگان جهت ارتقای فرهنگ مالیاتی قوانین مالیاتی بایستی شفاف، ساده و مراحل اخذ مالیات منطقی باشد، همانطور که [Sheffrin & Triest, 2007 ] بیان کردند که آشنایی مالیات دهندگان با قوانین مالیاتی باعث کاهش مشکلات ماموران مالیاتی و منجر به توسعه فرهنگ مالیاتی می شود. شرط اساسی در بهبود این فرهنگ، ساده سازی متون قوانین و سیستم مالیاتی می باشد تا مردم دچار سردرگمی نشوند. به طور کلی عدالت و کارکرد سازمان مالیاتی، صداقت و احساس مسئولیت مودیان، ساده سازی متون قوانین مالیاتی و منطقی کردن مراحل اخذ مالیات، آموزش مردم با قوانین و مقررات و آگاهی مردم از اهمیت پرداخت مالیات از عواملی هستند که نقش مهمی در ارتقای فرهنگ مالیاتی دارد.    
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